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انقلاب گره خورده  است

        چه شـدکه  برای نوشـن این کتاب دعوت شدید؟

سـال۱۴00 کتابی به نام »قاسـم حاج قاسـم« نوشـتم که درباره 

شـهید وحیـد زمانی نیـا، جوان تریـن محافـظ حـاج قاسـم بود.

پس از انتشـار آن کتـاب از طرف مکتب حاج قاسـم با من تماس 

گرفتنـد و در جلسـه ای پیشـنهاد کاری بـا محوریـت 72سـاعت 

پایانـی زندگـی حـاج قاسـم عزیـز از دیـد خانـواده و برخـی 

هم رزمـان و فرماندهـان جبهـه مقاومـت و کسـانی کـه لحظات 

آخـر بـا ایشـان دیـدار داشـتند، بـه مـن دادنـد. مـن ایـن کار را 

خیلـی دوسـت داشـتم و تلاش کـردم تمـام تجربه ای کـه در این 

مدت در نویسـندگی کسـب کرده بودم برای این کار صرف کنم.

از هـمان ابتـدا بـه مـن گفتنـد بنـا بـه وضعیـت موجـود بـه هیـچ 

مصاحبـه ای از همـسر حاج قاسـم دسترسـی نداریـم و تا جایی 

کـه من اطـلاع دارم قـرار بود اثـر دیگری بـه صورت مجـزا درباره 

همـسر شـهید تولید شـود. راویان اصلـی کتاب سـه دختر حاج 

قاسـم نرجـس، فاطمـه و زینـب و دو پـسر حـاج قاسـم و سـه نفر 

از فرماندهـان مقاومـت سردار قاآنـی و دکـتر قالیباف هسـتند.

        »عزیـز زیبای مـن« برای عنوان کتاب ازکجا آمد؟

بـرای نـام کتـاب پیشـنهادهایی به صـورت تعاملی مطرح شـد و 

در نهایت »عزیز زیبای من« توسـط انتشـارات مکتب حاج قاسم 

و بـا مشـورت اعضـای خانواده سردار انتخاب شـد. حاج قاسـم،

در یکـی از نامه هایـی کـه بـه دخترشـان، فاطمـه خانـم، نوشـته 

بودنـد، خطـاب به مرگ و شـهادت عبارت »ای مـرگ خونین من 

عزیـز مـن،  زیبـای من کجایـی...« را بـه کار بـرده بودنـد و عنوان 

عزیـز زیبـای من بـرای کتاب از ایـن عبارت انتخاب شده اسـت.

از ایـن عنوان دو برداشـت می شـود؛ یکـی اینکه خـود خانواده،

حـاج قاسـم را عزیز زیبای مـن خطاب می کننـد و دیگری اینکه 

خـود حاج قاسـم این عنـوان را درباره شـهادت بـه کار می برند.

        از جنس پدرانه های حاج قاسـم برایان می گویید؟

یکـی از عـادات حـاج قاسـم ایـن بـود کـه وقتـی از مأموریـت 

برمی گشـتند و فرصتـی بـرای دیـدار خانـواده فراهـم می شـد،

تمـام اعضـای خانـواده را دور هـم جمـع می کردنـد. حتـی اگر 

یـک نفـر از اعضای خانـواده نمی توانسـت بیاید برنامـه را تغییر 

می دادنـد. احـترام ویـژه ای هـم بـرای نوه هـا قائـل بودنـد و 

می گفتنـد ایـن بچه ها آزادنـد در خانـه پدربزرگشـان هر کاری 

کـه دوسـت دارند انجـام دهند و کسـی اجازه نـدارد به آن ها 

تذکری دهد. یکی از مواردی که در خاطرات به آن اشاره 

شـده، این اسـت که در مهمانی ها حاج قاسم اجازه 

نمی دادند همسرشان کار کنند و خودشان غذا 

را درسـت می کردند. آدم فکرش را نمی کند 

کـه یـک مـرد جنـگ کـه تمـام دشـمنان 

ایران از او می ترسـیدند چه احسـاس 

مسـئولیت و مهربانـی در ارتباط با 

همسرش دارد  کـه نمی گذارد او 

کار کند و می گوید صبحانه روز 

جمعـه را من آمـاده می کنم.

حتـی ایشـان می دانسـت 

کـه بـه تفکیـک هـر کـدام 

یـی  ز بچه هـا چـه غذا ا

دوسـت دارد تـا بـرای او 

همان غذا را درست کند 

و روزهای جمعه ای که در 

منـزل حضـور داشـتند 

ن  نمشـا صـلا بـه خا ا

نـد  د ا زه نمی د جـا ا

کار کنند.

        دخـران حاج قاسـم دربـاره رابطـه بـا پدرشـان چـه 

؟ می گفتنـد

برداشـتی کـه مـن از مصاحبه هـای نرجس خانـم داشـتم ایـن 

اسـت کـه نرجس خانم چـون فرزند اول حاج قاسـم اسـت رابطه 

پـدر دخـتری عمیقـی داشـتند. حـاج قاسـم تأکید داشـتند که 

او مراقـب بقیـه اعضـای خانـواده و بـه نحـوی مـادر دوم بچه هـا 

باشـد. یکـی از خاطراتـی که من در ذهنـم باقی مانـده و به نظرم 

را  نامه  این 
کنید دفن  من  با 

 گپپی با نویسنده ای که ساعت ها از خاطرات �درانه 

دختران حاج قاسم شنیده است

 فاطمـه تکلـو/        زینـب مولایـی از آن دهـه هفتادی هایـی اسـت کـه در رشـته جغرافیـا و 
برنامه ریـزی روسـتایی در دانشـگاه تهـران تحصیـل کـرده اسـت، امـا در ایـن حـوزه فعالیـت 

نمی کنـد! او از هـان زمـان در نشریـات دانشـجویی شروع بـه فعالیت می کند و در سـال های 

آخـر دانشـگاه بـه حوزه هـای موردعلاقـه اش در  زمینـه  نویسـندگی ورود می کنـد. او سـال ۹۴

اولیـن ورود جـدی بـه حـوزه حرفـه ای نویسـندگی را دارد و سـال ۹۷ کتـاب »دلتنـگ نبـاش« او 

دربـاره زندگـی شـهید روح ا... قربانـی از شـهدای مدافـع حـرم چـاپ می شـود کـه بـا 

اسـتقبال خوبـی روبـه رو می شـود و یـک مـاه بعـد از چـاپ، تقریـظ رهـری را دریافـت 

می کنـد. ایـن کتاب تا الان به چاپ سـی وچهارم رسـیده اسـت، بعد از آن در سـال ۱۴۰۰

کتاب »قاسـم حاج قاسـم« را می نویسـد که زندگی نامه داستانی شـهید وحید زمانی نیا 

از محافظـان وفـادار حـاج قاسـم سـلیانی اسـت. آخریـن کتـاب او »عزیـز زیبـای مـن«

اسـت کـه دلیـل گپ وگفت ما با او شـده اسـت؛ مسـتند روایـی از روزهای پایانـی زندگی 

شهید حاج قاسم سلیانی.

خانم مولایی اکنون کتاب دیگری در دسـت نوشـن دارد که مرتبط با حوزه زنان است.
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